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  چكيده
آموزة گناه نخستين يكي از اصول اعتقادي مسيحيان است؛ بر اسـاس ايـن آمـوزه،    

آلود شده است، لذا بـراي نجـات، لازم اسـت     طبيعت بشري به علت گناه آدم، گناه
به نظر . كند آگوستين اين موضوع را به شكل مفصلي مطرح مي. عيسي قرباني شود

خداگونـه داشـت، امـا بـر اثـر       او، آدم براي زندگي بهشتي خلق شده بود و هويتي
گنـاه آدم  . نافرماني، آن را از دست داد و بر زمين هبوط كرد و با مرگ مواجه شـد 

گناهان بشـر   ةفديهاي بعدي را گرفت و عيسي با مرگش، خود را  دامن تمام انسان
از ) ع(  طباطبـايي، آدم   به اعتقاد علامـه  .دين اسلام اعتقادي به اين آموزه ندارد. كرد
اي بـراي آن   ا براي زندگي زميني خلق شده بود و سكونتش در بهشت، مقدمـه ابتد

آدم مخالف امر الهي عمل نكرد، زيرا مخالفت وي با نهي ارشادي بـوده  . بوده است
بـا توبـة آدم و قبـولي آن در نـزد     . شـود  و عمل او ترك اولي محسوب مـي . است

ايـن  . ندگي وي تغييـر كـرد  خداوند، مقامِ آدم تغييري نكرد، بلكه مكان و كيفيت ز
تحقيق درصدد است كه ضمن بررسي پيشينة گناه نخستين، نظر خـاص آگوسـتين   

هـا را در مـورد ايـن     طباطبايي در اسلام، و مباني اعتقادي آن  در مسيحيت و علامه
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  مقدمه. 1
گناه نخسـتين در كـلام مسـيحيت در    . ترين مسائل كلامي است آموزة گناه نخستين، از مهم

. بودن گناه، رستگاري، و غسل تعميد مطرح شده است كنار مسائلي چون هبوط آدم، موروثي
هاي انسان در جهـان باشـد، در ميـان     كه يك گناه بزرگ، منشأ اصلي بيچارگي اعتقاد به اين

تر در ميان متفكران مسيحي  اين ديدگاه به صورت منسجم. طرح بوده استاقوام باستان نيز م
منشأ طرح اين آمـوزه، فصـل سـوم سـفر آفـرينش      . با عنوان آموزة گناه نخستين مطرح شد

گر اين است كه آدم، با خوردن از  تحقيق در سفر آفرينش پيرامون نافرمانيِ آدم نمايان. است
كه مبادا آدم از  خداوند هم به خاطر اين. دست آورد هدرخت ممنوعه، معرفت نيك و بد را ب

درخت حيات نيز بخورد و جاودانه شود، او و همسرش را به زمين فرستاد، تا بـا زحمـات   
بعد از سفر آفرينش، نامة پولس به روميان، اساس اين آموزه را تشكيل . زميني، زندگي كنند

. كـار شـدند   جهان پديد آمد و همـه گنـاه  پولس معتقد بود كه با گناه آدم، مرگ در . دهد مي
شود، و اعمال نيك در نجـات هـيچ نقشـي     نجات، فقط از طريق ايمان به عيسي حاصل مي

او با استناد به سـفر آفـرينش و رسـائل    . نظريات پولس اساس ديدگاه آگوستين شد. ندارند
دانستن هبوط آدم،  ساختن آن، و بالاتر از همه شهواني شناختي كردن و روان پولس، با تاريخي

به نظر آگوستين، آدم، مرتكب گناه شد و مجازات . اين آموزه را به شكل مفصلي مطرح كرد
انـد، و   هـا در آدم همـه در گنـاه وي شـريك     به علت حضور انسان. گناهش مرگ مقرر شد
اين آموزه در طول تـاريخ  . شود نجات با مرگ عيسي عملي مي فرايند. نيازمند نجات هستند

دهد كه اسلام، اعتقـادي بـه    مطالعة متون اسلامي نشان مي. ان و مخالفاني داشته استمدافع
اي از  ، سكونت آدم در بهشـت را مرحلـه  تفسير الميزانطباطبايي در   علامه. اين آموزه ندارد

 خليفة الهـي شدن مقام  طور محرز سازي وي براي ورود به زمين و همين آزمايش آدم و آماده
فرمايد نهي آدم از درخت ممنوعـه، نهـي ارشـادي اسـت، زيـرا در       علامه مي. اند آدم دانسته

بنابراين عملِ آدم ترك اولي اسـت  . بهشت صادر شده بود و بهشت هم جاي تكليف نيست
گير خود  به نظر ايشان مفسدة نافرماني آدم و حوا فقط دامن. و با عصمت انبيا منافاتي ندارد

شان بر  شان از مواهب بهشتي و فرودآمدن ها از بهشت، محروميت ه خروج آنها بود كه ب آن
همة اين امور براي اين منظور صورت گرفته است كه انسان بتوانـد بـا درك   . زمين انجاميد

سعي ما در ايـن مقالـه بـر ايـن اسـت كـه       . ها خود را به مقام قرب الهي نزديك كند سختي
نخستين را بررسي كنيم و سـپس ديـدگاه آگوسـتين و     تاريخچه و نحوة پيدايش آموزة گناه

  .طباطبايي در مورد اين آموزه را با هم مقايسه كنيم  علامه
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  پيشينة تاريخي آموزة گناه نخستين. 2
هاي سفر آفرينش، سـخني   بينيم كه اگرچه در آموزه پيشينة بحث گناه نخستين ميمطالعة با 

ست، و در بيانِ داستان خلقت آدم فقط به نافرماني بودن گناه آدم به ميان نيامده ا از موروثي
شان از بهشت، نزديكي ايشان به درخـت معرفـت، و    آدم و حوا از دستور خداوند، خروج

در كتـاب مقـدس، داسـتان    . شـود  ها در زمين اشاره مي بر گرفتاري آن دستور خداوند مبني
كـه آن را   ن گذاشت تـا آن خداوند، آدم را در باغ عد: آفرينش آدم و حوا چنين آمده است

تيمار و نگهباني كند و به آدم دستور داد كه مختار است از تمامي درختان باغ بخـورد، امـا   
. شـود  از درخت معرفت نيك و بد نخورد كه در روز خوردن از آن بـا مـرگ مواجـه مـي    

دگي آدم و زنش هر دو برهنه بودند، اما از اين امر شـرمن . خداوند براي آدم، زني خلق كرد
گرتـر بـود، بـه زن گفـت، كـه اگـر از ميـوة         مار كه از همة حيوانات صحرا حيله. نداشتند

تنها نخواهيد مرد، بلكه معرفت نيـك و   درختي كه در وسط باغ عدن قرار دارد، بخوريد نه
زن از ميوة درخت خورد و به شـوهرش هـم داد و او هـم از    . دست خواهيد آورد بد را به

ها باز شد و متوجة برهنگي خود شدند و با بـرگ   ن هنگام چشمان آندر اي. آن تناول كرد
هـاي پوسـتين بـر آدم و     بعد از اين ماجرا، خداوند جامـه . درخت انجير خود را پوشاندند

مبـادا كـه از   . زنش پوشاند و گفت كه اينك، آدم با دانستن نيك و بد يكي از ما شده است
بدين جهت خداوند، او را از باغ عدن . كنددرخت حيات هم بخورد و زندگي دائمي پيدا 

  ).3و  2: سفر تكوين(راند تا در زميني كه از آن گرفته شده بود فلاحت كند 
  

  1پولس قديس 1.2
رسيدن گنـاه   ارثاين اصطلاح، به . شود اصطلاح گناه نخستين در كتاب مقدس يافت نمي

 ـ  رساند، حتي اگر هيچ اشـاره  مان را مي ما از والدين در رسـائل  . ه گنـاه آدم نكنـد  اي هـم ب
صراحت تمام به اين مطلب اشاره شده است؛ بـه اعتقـاد پـولس، ذات و فطـرت      پولس به

كار است زيرا گناه آدم از او به فرزندانش به ارث رسـيد، و   انسان به علت خطاي آدم، گناه
خداوند، ولي . آلود قرار داد كه حتي توان نجات خويش را ندارد انسان را در وضعيتي گناه

نجات به ميان آدميان فرستاد تا بـا مـرگ خـويش،     فرايندپسر خود عيسي را براي تكميل 
پـولس در رسـالة بـه     ).19 :1386ايلخـاني،  (ها را از قيد گناه ذاتي نجات دهد  تمام انسان

  :نويسد روميان چنين مي
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قسم مرگ بر  وسيلة يك شخص در جهان پديدار شد و به گناه به همين  چه گناه به چنان. 1
  ).12/ 5: روميان(بودند  كار مي جا كه در وي گناه همه طاري گرديد از آن

كار شدند، به سبب اطاعت يك شـخص   چه به سبب يك شخص بسيار كسان گناه چنان. 2
  ).19/ 5: همان(شوند  بسيار كسان عادل شمرده مي

خواهيم يافت كـه نظـرات   يابي آراي پولس در باب گناه نخستين بازگرديم،  اگر به ريشه
با اين تفاوت كه علماي يهـود، تـأثير گنـاه آدم بـر     . وي ملهم از نظريات علماي يهود است

امـا  ). 114: 1350كهـن، (شـوند   ها با آن مواجه مي اند كه همة انسان بشريت را مرگي دانسته
خود   در تعاليم البته پولس. بودن گناه آدم نيز معتقد است بر اين نظر، بر موروثي  پولس علاوه

چشـم   بـه از مكتب عرفان گنوسي هم متأثر است زيـرا اصـطلاحات عرفـاني در رسـائل او     
  .خورد، و ايمان او به مسيحيت نيز، حاصل نوعي مكاشفه بوده است مي

اگرچه در مسيحيت آموزة گناه نخستين از زمان پولس مورد توجه قرار گرفت و بعـدها  
ل از آگوسـتين، در ميـان آبـاي كليسـا از ايـن آمـوزه       توسط آگوستين توسعه يافت امـا قب ـ 

  . هاي گوناگوني بيان شده است، ايرنائوس، ترتوليان، و اريگن از جملة اين افراد هستند تعبير
  
  2ايرنائوس 2.2

كـار محسـوب شـدند، و     وي بر اين باور است كه از طريق يك انسان، افراد بسـياري گنـاه  
هـا مـرگ اسـت     شـوند و مجـازات آن   مجـازات مـي  كاران كساني هستند كه مشـمول   گناه

)Zackrison, 2004: 39.(  
نفسه شر نيست، بلكه منشأ شـر در موهبـت ارادة    به اعتقاد ايرنائوس، جهانِ مخلوق، في

در عين حال ارادة آزاد، يكي از شرايط زندگي . جا از آن نهفته است آزاد انسان و استفادة بي
روند طولاني تاريخ، اشتباهاتي را كه ناشي از نارسايي در . اخلاقي و پيشرفت اخلاقي است
اي كـه بشـر بتوانـد در عجايـب      گونه  توان اصلاح كرد، به و ضعف ارادة انسان است را مي

  ).122: 1387استيد، (آيد سهيم شود  عصري كه مي
  
  3ترتوليان 3.2

دار  هـا عهـده   انسان به نظر ترتوليان، گناه آدم، عنصر نامعقولي را در طبيعت بشر وارد كرد و
به اعتقاد . تمايل به گناه در بشريت ناشي از گناه آدم است. اين سوء استفادة از آزادي شدند
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دادن او به سمت گنـاه شـد    او موانعي كه در آزادي وجود داشت، باعث هبوط بشر و سوق
)Wiley, 2002: 45.(  

 
 4اريگن 4.2

ديدگاه او در مورد مسـئلة گنـاه   . طوني استتعاليم اريگن، تركيبي از عرفان گنوسي و نوافلا
به اعتقاد اريگن گناه، ريشه در طبيعت انسان دارد، و . اوليه كاملاً از نگاه ترتوليان فاصله دارد

  Overstreet, 1995: 5-6.(5(گناه بشر ناشي از گناه آدم ابوالبشر است 
  

  6آگوستين 5.2
از متكلمان قرون وسطايي است كه تأثير ، )واقع در الجزاير فعلي(اسقف برجستة شهر هيپو 

گيـري   از نكات برجستة تفكر كلامي وي، موضع. بسزايي در تفكرات اين دوره داشته است
شـايد بـه   . داند در برابر عهد عتيق است؛ او اعتقادات عهد عتيق را بدوي و غير روحاني مي

مدتي اين آيين را هم رد البته او بعد از . علت همين نگرش، به آيين مانوي گرايش پيدا كرد
برخي از محققان بر ايـن باورنـد كـه     ).83 -  81: 1384لين، (كرد و به مسيحيت ايمان آورد 

گرويدن آگوستين به مسلك مانويان ابزاري براي دستيابي بـه نـوعي مسـيحيت نـاب بـوده      
  . حل مناسبي براي مسئلة شر بيابد است، بلكه بتواند بر اساس آن راه

  

  مسئلة گناه نخستينشر و . 3
آگوستين در مقابل آيين مانوي كه نظر خاصي در بـاب مسـئلة شـر داشـته اسـت، موضـع       

ايشان براي توجيه وجـود شـر در   . به نظر مانويان شر امري وجودي و عيني است. گيرد مي
زيـرا  . ترتيب به دو خدا قائـل بودنـد   بدينكردند و  خارج، منشأ شر را از منشأ خير جدا مي

تواند عامل شر باشـد، پـس    كه خير مطلق است نمي كه منشأ خير است به علت اينخدايي 
مذهب مانوي ماده و جهان مادي را شر . منشأ شر، موجودي است كه خودش ذاتاً شر باشد

كردند و معتقد بودند كه انسان به وسيلة خداي شر در دامِ عالم مـاده گرفتـار شـده     تلقي مي
شر ذاتي نيست، و اگـر روح   ةماد: گويد نويان اين چنين ميآگوستين در جواب به ما. است

بـه  . بودن ماده و دخالت خدايي غير از خداي واحد نيست در ماده گرفتار است، دليل بر شر
بلكه شر را فقط به نحو اخلاقـي  . شناختي به شر، معتقد نيست بياني ديگر او به لحاظ جهان
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وي براي توجيه شر در جهان مـادي دو نظريـه   . ددان قبول دارد و يگانه عامل آن را گناه مي
  : دهد ارائه مي
شر امري عدمي است و در خارج وجود ندارد؛ خداوند وجود مطلق و خير مطلق ) الف

منـدي   شوند، و بهـره  مند مي همة موجودات از وجود بهره. معني خير است است، وجود هم
پس چون خداوند، خير مطلق است . تشان از وجود اس مندي ها از خير هم به اندازة بهره آن

شود، اما چون موجودات بـه انـدازة محـدودي از وجـود بهـره       هيچ شري در او يافت نمي
ترتيب شر، مقدار وجودي است  بدين. شان از خير هم محدود خواهد بود مندي برند، بهره مي

  .كه يك موجود در مقايسه با وجود مطلق ندارد
ر چيزي بدون ارتباط با ساير چيزها شر تلقـي شـود،   شر امري نسبي است؛ يعني اگ) ب

اين نظريـه  . بودن آن شيء نسبي است زيرا همين شيء در ارتباط با كل عالم، شر نيست شر
: 1386ايلخاني، (كند  مكمل نظرية قبلي است و بر زيبايي و نظم و هماهنگي عالم تأكيد مي

انـد، بـه    ناگزير از طرح آن بـوده  آگوستين اين پرسش را كه فيلسوفان مسيحي). 109 -  107
چيز را به گونة خود نيكو آفريده است، پس منشأ  خداوند، نيكوست و همه« كشد؛ چالش مي

  ).161: 1382سنت آگوستين، (» شر چيست؟
هاي آباي كليسا متقاعد كـرد امـا توانسـت بـا اسـتفاده از       اگرچه وي خود را با استدلال

درنهايت او ). 82: 1375مجتهدي، (اصلي را توسعه دهد  هاي پولس، ايدة گناه و گناه نوشته
تواند به خودي خود وجود داشته  نشان داد كه شر، صرفاً نتيجة گناه نخستين است زيرا نمي

شر در ماده و از . به نظر او، در فهم مسئلة شر، بايد به معناي اصلي خير هم توجه كرد. باشد
. ود نيست و جنبة ايجابي و وجودي نـدارد شر در هيچ مخلوق خداوندي موج. ماده نيست

فقط يك احتمال براي توجيه شر وجود دارد و آن اين است كه شر نتيجـة نـوعي ارادة آزاد   
) آدم ابوالبشـر (به عبارتي ديگر، شر نتيجة گناهي است كه از ناحيـة موجـود مختـار    . است

سنت آگوسـتين،  (» شر چيزي جز فقدان خير نيست«). 87 -  85: همان(صورت گرفته است 
» گرداند روي ) خدا(اي است كه از ذات برتر  شر ذات نيست، بلكه تباهي اراده«، )73: 1382

  ).175: همان(
  

  ارادة آزاد و هبوط انسان. 4
منزلة حركت اختياري نفس عاقلـه؛   بهاراده ) 1: دهد آگوستين براي اراده سه تعريف ارائه مي

دهـد   آگوستين بر اساس تعريف اول، نشان مي. عشق منزلة بهاراده ) 3قبول؛  منزلة بهاراده ) 2
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كه در پي اغوايي  كه گناه نخستين كاملاً آگاهانه و از سر اختيار صورت پذيرفته است، با اين
به كفارة گناهي كه به اختيـار صـورت پذيرفتـه    «. رخ داده است، اما از سر اجبار نبوده است

  ).203 -  202: 1382سنت آگوستين، (» دمبود زيرا من نيز فرزندي بودم از ذرية آ
افتـد منفعـلِ    بر اساس تعريف دوم، وي انسان را در قبال حوادثي كه برايش اتفـاق مـي  

در تعريف سوم . كند داند، بلكه پاية قبول يا رد رويدادها را خود انسان معرفي مي صرف نمي
طبق ايـن  . ها دانسته است آناي از عشق و اميال و التزام به  اراده را پذيرش آگاهانة مجموعه

كه به حركت اختياري نفس به سـوي   توان گفت ارادة آگوستيني در عين اين سه تعريف، مي
طور قبول آن حركت را نيـز در   كند و همين چه در پي حفظ يا كسب آن است دلالت مي آن

  ).150 -  145: 1385پورسينا، (شود  بردارد، بر كانوني از عشق نيز بنا مي
طبق ايـن  . سقوط بشر در نگاه آگوستين برگرفته از فصل سوم سفر تكوين استانديشة 

اش سقوط كرده است و جايگاه فعلي او آن جـايي نيسـت    انديشه، بشر از جايگاه پاك اوليه
تر از  اي پايين و آفرينش فعلي انسان، در مرحله. كه خداوند از ابتدا براي او درنظر گرفته بود

به باور آگوستين در داسـتان نافرمـاني آدم   ). 64: 1384مك گراث، (ابتدايي است  ةآن مرحل
اي براي عفو و بخشش وجود ندارد زيـرا اگرچـه آدم و    و حوا از دستور خداوند، هيچ واژه

، حـس  )گناهشـان (قابيل، منكر گناهشان نشـدند، ولـي بـه دنبـال شرارتشـان       همچونحوا 
ه، توسط خودشان شد و هـر كـدام، بـراي    ها پديد آمد كه مانع از پذيرش گنا غروري در آن

جا كه آشـكارا از دسـتور الهـي سـرپيچي شـده       پس در اين 7 .توجيه گناهشان دليلي آوردند
شده، زيرا زن به اغـواي   خواهي شخص از گناه  تر، اتهام قابل طرح است تا عذر است، بيش

. كنـد  ها را كم نمي مار، گناه كرد و مرد به پيشنهاد و عرضة زن، اما اين امر چيزي از گناه آن
 كردنـد  امر الهي، ديگـري را بـه گنـاه مـتهم مـي      شدن در مقابل ها به جاي تسليم آن در واقع

)Saint Augustine, 1992: 446.(  
به نظر آگوستين، خداوند انسان را مختار خلق كرد، و شر و خطا به سبب استفادة بـد از  

كه اراده، توان انجام خطا را دارد اما بنفسه خير است، خيري  با وجود اين. وجود آمد بهاراده 
كند، و اين سعادت زماني  يري عظيم كه سعادت ازلي است راهنمايي ميكه ما را به سوي خ

بنـابراين هـدف از   . شود كه انسان در خداوند، خير مطلق و عشـق را درك كنـد   حاصل مي
آفرينش انسان، سعادتمندي اوست، اما ارادة انسان به سبب گناه نخستين به سـمت ماديـات   

جا اشتباه از خود انسـان اسـت و    ليكن در اين. تمايل يافت و از خير مطلق و خالق دور شد
اي خلق شده است كه توان عمل بر طبق خير  گونه  بهخود او مسئول است زيرا ارادة انسان 
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زنـد كـه قديسـان در     آگوستين مثالي مـي . كردن برايش ضروري نيست و شر را دارد و گناه
ايلخـاني،  (نخواهنـد كـرد   كردن نخواهند ديد گنـاه   بهشت مختارند، ولي چون لذتي در گناه

بودن آن، تطابقي بـا كتـاب    البته نگاه آگوستين در مورد گناه آدم و ارثي). 110 -  109: 1386
  :مقدس ندارد؛ در كتاب مقدس چنين آمده است

ورزد خواهد مرد، پسر بار گناه پدر را نخواهد كشيد و پدر بار گناه پسر را  جاني كه گناه مي
بر او خواهد بود و شرارت شـرير هـم بـر او خواهـد بـود      نخواهد كشيد صداقت صديق 

  ).20/ 18: حزقيال(
  

  غريزة جنسي و گناه نخستين . 5
به نظر آگوسـتين، آدم بـه همكـاري حـوا و غـرور نفسـاني از آزادي اراده، از فرمـان خـدا         

پس همة افراد . شدند» معصيت جبلي«هاي بعدي او دچار  بدين جهت آدم و نسل. سرپيچيد
   ).643: 1370ناس،(لحظة تولد آلوده به گناه هستند  بشر از

كند؛ به اين صورت كـه منشـأ شـهوت     اي برقرار مي آگوستين ميان شهوت و گناه رابطه
شود و البته اين چيزي  موجود در انسان گناه آدم است و همين باعث تمايل انسان به گناه مي

هـا از گنـاه نخسـتين     شدن انسان متفاوت از خود گناه است؛ چراكه غسل تعميد، سبب پاك
البته شهوت و لذت شهواني ). Lawler, 1988: 5(ماند  شود، اما شهوت در انسان باقي مي مي

هـاي بعـدي را نيـز     دهد، و همين لذت و تمايل، دامـن انسـان   در طي رابطة جنسي رخ مي
  8.شوند هاي بعدي مورد لعن واقع مي بدون ايمان و غسل تعميد، انسان. كند دار مي لكه

  
  نجات انسان و گناه ذاتي. 6

بنابر تعاليم آگوستين طبيعت انسان در ابتدا پاك و آزاد بوده است و انسان فطرتي خداگونـه  
  ؛ه استداشت

و با شباهت تو پرداخته شده است، اشرف تمامي مخلوقـات  ) خدا(انسان كه به صورت تو 
تو شـرف عقـل و خـرد را يافتـه      شود؛ به همان دليل كه بر صورت تو و انگارة خرد مي بي

كه طبق نوع خودش، بلكه بـه   ؛ انسان را آفريديم نه آن)399: 1382سنت آگوستين، ( است
  ).385: همان(صورت خودمان و شبيه خودمان 

  ليكن با گناه آدم، فطرت انسان آلوده گشت؛
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 هيچ كس در حضور تو عاري از معصيت نيست، حتي نوزادي كه بيش از يك روز از عمر
؛ با بقاياي اين تني كه منكـوب گنـاه اسـت    )30: همان(او بر روي زمين سپري نشده است 

كردم بلكـه رنـج مـن بـه دسـت       ؛ اين من نبودم كه رنج را بر خود هموار مي)372: همان(
چيزي بود كه در من لانه داشت و آن گناه بود، به كفـارة گنـاهي كـه بـه اختيـار صـورت       

  ).203 -  202: همان(زندي بودم از ذرية آدم پذيرفته بود زيرا من نيز فر
مان به ارث رسيده  داند كه از والدين ذكر شد آگوستين، گناه را امري همگاني مي كه  چنان

گويد كه ارادة انسان چنان دربند اين گناه است كه  او در توجيه نيازمندي به نجات مي. است
فقط خداوند به ). 111: 1994كرنز، (تواند هيچ كاري را براي نجات خويش انجام دهد  نمي

كند، و  ها مداخله مي دليل صفت رحمانيتش و از سر محبتش به بندگان، براي حل مشكل آن
اما عفو و رحمت خداوند به دليل . دهد هر كه را بخواهد مورد عفو و مغفرت خود قرار مي

مت خداوند، در اثر رح. شايستگي خود افراد نيست، بلكه لطف و عنايتي از سوي خداست
رسند كه توانايي استقامت در برابر خطايا و معاصي را دارند  اي مي به درجه هبندگان برگزيد

به باور آگوستين، ماهيت بشر ). 464 -  463: 1370ناس، (كه به درجة قدوسيت برسند  تا اين
در . به علت گناه ارثي، ضعيف و ناتوان شده است، لذا قدرت تشخيص خوب و بد را ندارد

موهبـت فـيض،   . كردن اين امر لازم است چنين وضعيتي اطاعت كامل از مسيح براي خنثي
كند و خداوند بايد ارادة انسان را بـه كـار انـدازد تـا      برگزيدگان را از عيبِ موروثي رها مي

شـود كـه بـراي نجـات      بتواند عطية فيض خدا را بپذيرد، اين عطيه فقط نصيب آنـاني مـي  
  ).111: 1994، كرنز(اند  برگزيده شده

طبق انديشة آگوستين، چون انسان به صورت خدا آفريده شـده اسـت ذاتـاً اسـتعدادي     
اش خنثـي شـده    اما به جهت هبوط، توان و استعداد درونـي . دروني براي پيوند با خدا دارد

بردن امورات ديگر بتوانـد ايـن كمبـود را     كار است، لذا ذات بشر تمايلي طبيعي دارد تا با به
هـا بـراي بشـر     شـوند، امـا آن   موجودات جهان، جانشين خدا مي فراينددر اين . كند جبران

بخش نيستند، بدين جهت همواره نوعي حـس واقعـي از نااميـدي و نارضـايتي در      رضايت
: 1384مـك گـراث،   (آيد كه اين هم بخشي از تجربة مشـترك بشـري اسـت     بشر پديد مي

اي است كه گناه آن را به فساد  در بند اراده» ارادهآزادي «رو بشر به رغم  از اين) . 374- 373
فقـط ارادة خـدا ايـن    . كشانده است و او را متمايل به شر و گريزان از خداوند كرده اسـت 

فيض، همان موهبتي است كه خداونـد اعطـا كـرده اسـت و     . كند تمايل به گناه را خنثي مي
ود، بلكه چيـزي اسـت كـه    ش هاي او حاصل نمي موهبت الهي توسط خود بشر و شايستگي

  ).64- 63: همان( استخداوند براي بشر برگزيده 
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هـا در درون خـود بـه فـيض      شدنش، معتقد بود كـه انسـان   آگوستين در اوايل مسيحي
ايمان، بدون هيچ مـددي   خداوند نياز دارند، اما در همان حال بر اين باور بود كه شخص بي

به عبارتي خـدا، فـيض   . تواند توسط ارادة آزادش گامي به سوي بازگشت به خدا بردارد مي
اما بعد از گذشت چنـد  . پاسخ دهند انجيلكند كه به ايمان به  خود را شامل حال كساني مي

به طـور  . سال، او بيان كرد كه ايمان نيز عطايي از خدا بوده و نتيجة عملكرد فيض خداست
  ).87: 1384لين، (شود  كلي نجات، عملكرد فيض خداست كه فقط به برگزيدگان اعطا مي

بشر از قيد و بند گناه ارثـي، موهبـت    حل آگوستين براي رهايي كنيم كه راه ملاحظه مي
گيرد و اين موهبـت همـان حيـات پـررنج و      فيض الهي است كه مؤمنان به خدا را دربر مي

  :نويسد او در مورد شفاعت عيسي چنين مي. شدن او است و مصلوب) ع(  عذاب عيسي
او تا . اديكاران فرست اي پدر مهربان، تو از سر عشق و محبتت، يگانه فرزندت را بر ما گناه

هنگامة مرگ بر صليب، بر مردمان خـدمت كـرد و بـا ظهـورش، خواسـت تـا سـلامت و        
او هم انسان است و هم شـفيع، امـا بـه جهـت     . رستگاري را در ايمان به محبت او دريابيم

  ).290- 289: 1382سنت آگوستين، (اي مطرح نيست  وحدتش با خدا ميان او و خدا واسطه

كه از اين  ها به گناه ذاتي است و اين بودن تمامي انسان ا، محكومج نكتة قابل توجه در اين
نظر همه در نزد خداوند برابر هستند و لذا چگونگي اجراي عـدالت توسـط خداونـد مـبهم     

 از جملـه اين مطلب از ديدگاه متكلمين مسيحي نيز مغفول نمانـده اسـت؛ آرمينيـوس    . است
قيد و شرط اشخاص را مورد نقد قـرار   بي كساني است كه ديدگاه آگوستين در مورد گزينش

  : گويد باره مي اينآرمينيوس در . دهد و انسان را كاملاً متكي به فيض خداوند دانسته است مي
كه توان درك و انجام هيچ عمل نيكي را ندارد، حتـي   اين بر  علاوهانسان، بدون فيض الهي 

با وابستگي كامل انسان به فـيض،  . ندآلود هم مقاومت ك هاي گناه تواند در برابر وسوسه نمي
باز هم تصميم نهايي با خود فرد است كه در زمان رويارويي با فـيض آن را بپـذيرد يـا رد    

پيش برگزيدگي افراد توسط خداوند، بر اساس عمل جبرگرايانة او نيست، بلكه بـر   از. كند
  ).301- 299: 1384لين، (گيرد  داني خداوند صورت مي اساس پيش

ه به مطالب بالا، بايد گفت گرچه نظر آرمينيوس مشكل نظر آگوستين را ندارد، اما با توج
در . آرمينيوس، صورت مسئله را تغيير داده است در واقع. نظر وي نيز خالي از اشكال نيست

ديدگاه وي انسان كاملاً متكي به فيض است و رد و قبول فيض هم با خود انسان است، اما 
رو شـده اسـت يـا     به چه طريقي بايد متوجه شود كه با فيض روبهمشخص نشده كه انسان 
  چه كه با آن مواجه است فيض الهي است؟ اصلاً از كجا بفهمد آن
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كند، اما ايـن بـه    گرچه در نگاه نخست، رويكرد آگوستين به انسان جبرگرايانه جلوه مي
صـراحت   بـه ات اعتراف ـوي در . معناي سلب اختيار و مسئوليت از انسان در نظر وي نيست

روي ) خدا(اي است كه از ذات برتر  دريافتم كه شر ذات نيست، بلكه تباهي اراده«گويد؛  مي
او با اشـاره بـه   ). 175: 1382سنت آگوستين، (» گرداند تا خود را بر اشياي پست بيفكند مي

  كند كه، مكافات گناه، بر عنصر اراده در گناه تأكيد مي
شـوم،   چه از بدي مرتكب مي ار تو و موهبت توست و آنكنم ك چه از نيكي پيشه مي آن

گيـرد   هايت قـرار مـي   هاي خودم سرچشمه گرفته است و اسبابي براي داوري از نقصان
  ).242: همان(

آگوستين با تأكيد بر عنصر اراده در گناه، خطايي كه بدون اختيار از انسـان سـر بزنـد را    
شود كه آگوستين نقش اراده را حتي در  بب ميضرورت عنصر اراده در گناه س. داند گناه نمي

سـالي صـورت گرفتـه باشـد،      جايي كه خطا از سر جهالت يا غليان شهوت يا به دليل خرد
شمار آورد زيرا به باور وي اين افعـال   ها را گناه به معناي خاص كلمه به ناديده نگيرد، و آن

دانستن خطايي كه از سـر   البته گناه .گردند نيز به همان انحراف اراده در گناه نخستين باز مي
داند،  جهالت سر زده را به سبب كوتاهي در تحصيل معرفت نسبت به آن مورد سرزنش مي

بـه بـاور   . رو شخص از بابت خطاي خود مسـئول اسـت   بودنش؛ از اين جاهلانهنه به دليل 
گيـري زنـدگي    جايي كه اختيار و ارادة انسان، مخلوق خدا و اسـاس شـكل   آگوستين، از آن

استفاده قرار  اما اگر از هدف خلقت خود دور شود و مورد سوء. شرافتمندانه است خير است
تـرين   اين گناه، تغيير جهت از خدايي كه بـاارزش بنابر. شود گيرد، عامل گناه يا افعال شر مي

ايـن  . هسـتند اسـت  ) خـدا (تر كه آفريـدة خيـر عـالي     خالق است، به سوي چيزهاي پست
  . دهد گرداني كاملاً ارادي است و ماهيت گناه را هم همين تغيير جهت شكل مي روي

ن نيـز در  كمال انسـا . داند آگوستين كمال هر موجودي را در تبعيت از نظام خلقت مي
زدن ايـن   بـرهم اما وجود اختيار در انسان عاملي بـراي  . تبعيت از نظام جاودانة الهي است

تمام تلاش آگوستين ايـن اسـت كـه نشـان     . نظام است كه اين امر همان مفهوم گناه است
دهـد   چه كه شخصيت انسان را شكل مي دهد مبناي گناه در درون انسان قرار دارد زيرا آن

شايان ذكر است كه آگوستين به اراده و لطـف در جايگـاه خـاص خودشـان     . ارادة اوست
داند، و در  كند، به لحاظ اخلاقي گناه را حفظ كرده و مبدأ آن را خود انسان مي توجه مي

سازي انسان از گناه مطرح  دادن نقش خداوند در رها عين حال آموزة لطف را براي نشان
كار آزاد است، هـر چنـد بـه واسـطة      دة انسانِ گناهكند كه ارا آگوستين اظهار مي. كند مي
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آزادي، ضـرورتاً، شـامل قـدرت انتخـابِ مخـالف نيسـت       . وراثت محدود شـده باشـد  
  ).183- 162: 1385پورسينا، (

كه آگوستين به گناه اصلي معتقد است، اما اخلاق و امور اخلاقي نـزد وي از   با وجود اين
ناه اصلي ارادة آزاد انسان را نابود نكرده، بلكـه  به باور وي گ. اهميت خاصي برخوردار است

تواند راهـي بـراي فـرار از مسـئوليت      شدن آن شده است و گناه ذاتي نمي فقط سبب ضعيف
 بـر   علاوهوي ). Kelley, 2010: 38(ها مسئول اعمال بد خود هستند  پس انسان. اخلاقي باشد

دهد كه هر فعلي كه مخالف با شـريعت   كند و نشان مي گناه ذاتي از گناهان عملي نيز ياد مي
او . الهي باشد يا اثري از آثار عجب در آن وجود داشته باشد، ردپايي از گناه را به همـراه دارد 

هـاي انسـان محـدود شـود؛      شود دايـرة انتخـاب   كند كه سبب مي به عادت گناه نيز اشاره مي
ا را از آن ديگـري جـدا   خوانـد، امـا عـادت م ـ    حقيقت، ما را به رجحان يكي بر ديگري مي«

  ).204: 1382سنت آگوستين، (» كند نمي
در نظر آگوستين تمامي گناهان چه گناه ذاتي و چه گناهان عملي، نتيجة تغييـر جهـت و   

شود هر چقـدر   گناهي كه فرد مرتكب مي. گرداني از خير عالي به سوي خير داني است روي
تـر   هـاي بعـدي او را تنـگ    رة انتخابگذارد و داي هم كوچك باشد بر درون شخص تأثير مي

هاي بعدي، گناهي هر چند از سر غفلت مرتكب شود بـاز   رو اگر فرد در دايره از اين. كند مي
اش، دايـرة   هاي جزئي تواند از مسئوليت اخلاقي بركنار باشد زيرا خود فرد با انتخاب هم نمي

قيم اراده تعالي كه متعلق مسپس ما حتي در قبال اف. آزادي ارادة خويش را محدود كرده است
او مانند اغلب متفكران يونـاني، اصـل و   ). 189- 183: 1385پورسينا، (نيستند مسئول هستيم 

البته سعادتي كه مدنظر وي است فقـط  . داند غايت هر رفتار و فعاليت اخلاقي را سعادت مي
وي انسـان  رستگاري اخـر . شود از طريق شناخت خداوند و در نتيجة تقرب به او حاصل مي

در گرو ايمان و دستورات ديني است و اگر اخلاق، با ايمان و دستورات ديني مغايرت داشته 
البته منظور وي، هم توجه عقلاني . اخلاق نيست در واقعباشد هيچ ارزش و اعتباري ندارد و 

و استدلالي به خداوند است و هم نوعي عشق است كه كل وجود انسان را در جهت غايـت  
  .آورد مي ه خداوند است، به حركت درنهايي ك

. در نظام اخلاقي آگوستين، ارادة انسان، آزاد است، اما به نحوي تابع تكليف اخلاقي است
تكليف اخلاقي در درجة اول همان عشق به خداوند است، ولي ميـان خـدا و انسـان فاصـله،     

كـه    زمـاني . دارد رمـي نامتناهي است و فقط خداوند اين فاصله را با فيض و رحمتش از ميان ب
اين . كند ارادة انسان از خير سرمدي و نامتناهي غافل شود يا از آن روي برگرداند شر، بروز مي
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كار برده است كـه جنبـة وجـودي و     همان مطلبي است كه آگوستين براي رد عقيدة مانويان به
  ).80- 78: 1375مجتهدي، (كند و آن را امري عدمي دانسته است  ايجابي شر را نقد مي

  
  مجازات گناه. 7

در نظر آگوستين، مرگ مجازات گناه آدم است كه از سوي خداوند براي او مقـرر گرديـده   
  :نويسد است، وي در توضيح اين مطلب مي

جايي كه شكل آفرينش انسان در نزد خداوند شبيه آفرينش فرشتگان نبوده اسـت، در   از آن
فرشـتگان، نـاميرا و از    همچونكرد،  چنين وضعيتي اگر انسان از دستورات الهي پيروي مي

كـردن بـا    اما بـا گنـاه  . كه مرگ به سراغش بيايد شد، بدون آن زندگي سرمدي برخوردار مي
. در اين هويت، مرتكب گناه شد لذا مرگ، مجازات او قرار گرفـت  انسان. مرگ مواجه شد

اين مسئله كاملاً واضح است كه اعتقاد وي در اين رابطه ناشي از باور او به فناناپذيري روح 
  Saint Augustine, 1992: 419.(6(و فناپذيري بدن است 

آن همگـي مـا در آدم   شدند؛ گناهي كه بر اثر  گناهان زيادي كه بر گناه اوليه افزوده مي
  ).119: 1382سنت آگوستين، (سپاريم  ابوالبشر مرگ را سر مي

توانست به آدم اجازه بدهد كه بـا وجـود داشـتن بـدني      به اعتقاد آگوستين، خداوند مي
. ها بدون پيري و فرتوتي رشد كند طبيعي و فسادپذير، در وضعيتي معين قرار بگيرد كه سال

كـه در   اهد از فسادپذيري به فسادناپذيري منتقل شود، بدون اينخداوند بخو كه  زمانيو هر 
پـذير اسـت و هـيچ ضـرورتي بـراي       جسـم انسـان آسـيب   . اين ميان مرگي واسـطه شـود  

پـذير اسـت، و هـيچ     توان گفت جسم فنـا  پذيريش وجود ندارد، و به همين طريق مي آسيب
كتب مقـدس   بر  وهعلاآگوستين براي تصديق سخنش . ضرورتي براي مرگش وجود ندارد
گويد روح مسيح در بدن انسان سـاكن اسـت و    كند كه مي به تعليمات پولس نيز رجوع مي

نويسد كـه   او در ادامه مي. بدن به خاطر گناه مرده است، و روح به خاطر عدالت زنده است
 وي معتقـد . داند داند، بلكه به علت گناه مي پولس، مرگ بدن را به خاطر تأثيرات زميني نمي
كند گناه نسل بشر فراتر از خودشـان اسـت و    است مدارك زيادي وجود دارد كه دلالت مي
  ).Schaff, 1886: 92-94(مرگ هم شامل دو نوع بدني و روحاني است 

  
  اقسام مرگ. 8

نيك و بد بـودن ايـن   . كند اين مرگ زماني است كه روح، بدن را ترك مي: مرگ اوليه) الف
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ها از خـدا   افرادي كه قبل از مرگ بدني، روح آن. گ ثانويه استنوع از مرگ در پيوند با مر
بالعكس افرادي كـه روحشـان   . شان زشت است قطع ارتباط كرده باشد مرگ اوليه هم براي

اند، لـذا مـرگ اوليـه     رسد به هيچ عنوان دچار مرگ ثانويه نشده با مرگ بدني به آسايش مي
اسـتدلال آگوسـتين در    ).Saint Augustine, 1992: 415-417(هـا نيـك اسـت     هم بـراي آن 

خداوند، آدم را بعد از گناهش مورد سرزنش قـرار داد و  : توجيه مرگ بدني اين چنين است
در ايـن  . شـوي  او را محكوم ساخت به اين حكم كه، تو از خاكي و به خاك بازگردانده مي

كـه مطـرح   مرگـي هـم   . عبارت، روح آدم لحاظ نشده، بلكه آدم با بدنش لحاظ شده است
گيـرد، همـة مـوارد     است مرگ بدني است زيرا امكان ندارد وقتي آدم مورد خطاب قرار مي

آگوستين در رد سخن كساني كـه  . مربوط به او، مشمول حكم واقع شود به جز مرگ بدني
نكـردن هـم بـا مـرگ مواجـه       اي بوده است كه در صورت گناه معتقدند خلقت آدم به گونه

: نويسـد  اه نبوده، بلكه ضرورت وجود آدمي است، اين چنـين مـي  شد و آن، مجازات گن مي
از ميـوة  (در آن روز كـه شـما   «: فرمايـد  اين ديدگاه اشاره به عبارتي دارد كـه خداونـد مـي   

  ).Siefert, 2000: 1; Schaff, 1886: 92(» بخوريد مطمئناً خواهيد مرد) ممنوعه
طرح ايـن نـوع   . كند را رها مياين مرگ زماني است كه خداوند، روح : مرگ ثانويه) ب

او معتقد است، زمـاني وجـود دارد كـه روح از    . آور است از مرگ در نظر آگوستين شگفت
در بدن ساكن اسـت و زنـدگي جسـماني ادامـه دارد،      همچنانگيرد، اما  خداوند حيات نمي

. ليكن در اين حالت بدن خنثي نيست يعني تحرك و نفوذپـذيريش را از دسـت داده اسـت   
لذا احساس بدن همراه با لذت و آسودگي نيست، اين همان مـرگ ثانويـه اسـت و نـوعي     

  .عذاب براي بدن است
ها هست، و مـرگ   ر تقدير همة انسانگويد كه بدون ترديد، مرگ اوليه د او در ادامه مي

مـرگ  . يسـت دهد، و اصلاً نيـك و مطلـوب ن   هاي نيك روي نمي ثانويه هرگز براي انسان
 .بخش خويش قطع شود شود كه ارتباط روح و بدن با چشمة حيات نهايي زماني اتفاق مي

گيـرد   يكه مرگ، مجازات گناه اوليه است نتيجه م او بعد از توصيف مرگ و انواع آن و اين
كردنـد، امـا طبيعـت     كردند هيچ نوع مرگي را تجربـه نمـي   ها گناه نمي كه اگر اولين انسان

مواجه شد، و اين امر به فرزنـدان او هـم انتقـال    ) مرگ(انسان در اثر گناه نخستين با فساد 
ها در انسان نخستين وجود داشته است و توسـط زن بـه    چون طبيعت تمامي انسان. يافت

نتيجه خداوند اين طور مقدر داشت كـه فرزنـدان انسـان در      قل شده است، درفرزندان منت
طـور كـه والدينشـان در طريـق حيـات و       حيوانات وحشـي باشـند، همـان    همچونجهان 
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اما فرزندان به وسيلة موهبت نجات از قيـد گنـاه   . مرگشان به مرتبة حيوانات هبوط كردند
برنـد   كنـد رنـج مـي    ح را از بدن جدا ميشوند و فقط از مرگ جسماني كه رو بازخريد مي

)Saint Augustine, 1992: 417-415.(  
وي ميـان  . نكتة جالـب، عـدم قطعيـت آگوسـتين در بـاب جـاودانگي آدم اسـت       

وي چنـين  . هايي قائل اسـت  بودن و صلاحيت مرگ داشتن و رسيدن به مرگ، تفاوت فاني
  :كند استدلال مي

شدن را دارد هرچند ممكـن اسـت بيمـار     يمارش قابليت با بدن انسان در وضعيت فعلي
طـور كـه آدم    همان. به همين طريق انسان قابليت مرگ را دارد اما به آن نرسيده است. نشود

پس بـدن آدم، قابليـت   . گرچه در بهشت بود اما قابليت سقوط را داشت و بعداً سقوط كرد
ون پيري و شكسـت زنـدگي   ها بد توانست سال كرد مي فسادپذيري را دارد اما اگر گناه نمي

كه مـرگ   كند و با خواست خداوند از حالت فسادپذيري به جاودانگي انتقال يابد بدون اين
بر اساس نظر آگوستين مرگ بخشي از عدالت واقعي و راستين اسـت امـا آدم   . او را دريابد

نسان گرچه بنابراين ا. توانست از موجودي فناپذير به جاودانه بدل شود با اجتناب از گناه مي
  11و  Siefert, 2000: 1.(10(فناپذير بوده، اما هيچ اجباري براي مرگ و نابودي نداشته است 

  
  تأثير گناه بر معرفت. 9

داند كه  گرداني از خير عالي به سوي خير داني مي بيان كرديم آگوستين گناه را روي كه  چنان
دهد بلكه در حوزة معرفتي وي و ساحت باورهاي  هاي فرد را تغيير مي تنها جهت خواسته نه

گويد فقط در ساية اشراق الهـي   معرفتي كه آگوستين از آن سخن مي. او نيز تأثيرگذار است
حقيقت هر كجا كه باشد و هر جا كه عيان شود آموزگاري جز تو براي آن «آيد؛  دست مي به

  ).114: 1382سنت آگوستين، (» شناسم نمي
داند كـه اثـرش در درون خـود فـرد      وي گناه را سدي در برابر شناخت خود و خدا مي

اسـت و  » معرفـت «مقـدم بـر   » ميل«در نظر آگوستين . اش است بيش از آثار مخرب ظاهري
آيد، و رويكرد انسان به موضوع شـناخت   رفت جز در پي ميلي در انسان پديد نمياساساً مع

غايت انسان، سعادتي حقيقي است كه فقط در جوار . هاي دروني او بستگي دارد به خواسته
هـا   مندي صحيح اميال سبب نيل به سعادت است، و تفرق خواسـته  نظام. يابد الهي تحقق مي

يابي به سـعادت   شود، لذا براي دست سعادت محسوب مي مانعي در حركت انسان در مسير
حقيقي، انسان بايد خود را در اختيار خدا قرار دهد، و اگر روح انساني به تعلقات شهواني و 
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هايش تفرق ايجاد شود، او را از مسيري كه به حقيقت مطلـق   ببندد و در خواهش  مادي دل
گر سعادت حقيقي قابل دسترسي نيست كشاند كه دي كند و به سمتي مي رسد منحرف مي مي

  ).299- 287: 1385پورسينا، (
  
  طباطبايي و گناه نخستين علامه. 10
بر آراي تفسيري ايشان اسـت، لـذا بـا بررسـي      طباطبايي مبتني  جايي كه نظريات علامه از آن

  :دربارة آدم و مسئلة گناه اوليه نكات زير قابل توجه است تفسير الميزان
» اني جاعل في الارض خليفـة «طباطبايي، با دقت در آية   از نظر علامه :خلقت آدم) الف

از ابتدا براي زندگي و مـوت  ) ع(  شود كه آدم و ديگر آيات اين مطلب روشن مي) 30:بقره (
در زمين خلق شده بود، و سكونت او و حوا در بهشت، فقط براي آزمـايش و آشكارشـدن   

ها بوده است، اما طريق آمدن او به زمـين   شدن آن نتيجه به زمين فرستاده ها و در عورات آن
. او محـرز شـود   ياله فةيخلچنين بوده است كه قبلاً برتري او بر ملائكه اعلام شود، تا مقام 

گر اين است كـه   برتري آدم بر ملائكه قدرت يادگيري او است؛ دقت در آيات قرآني نمايان
گرچـه  . خداوند ابتدا اسامي را به آدم آموخت و سپس آدم آن اسامي را به ملائكـه يـاد داد  

خداوند خلعت زميني و بشري آدم و حوا را كامل كرده بود سپس به بهشـت فرسـتاد، امـا    
هاي خود و لوازم زندگي زميني و احتياجـات   در زمين مهلت نيافتند تا پي به عورت چندان

وارد بهشت شدند هنوز از عالم ارواح و ملائكه انفصـال كلـي پيـدا     كه  زمانيآن ببرند و از 
هـا چيـزي نبـوده اسـت كـه قابـل        بودن عورت و اميال حيواني آن ضمناً پنهان. نكرده بودند

يوي باشد، و اين فقط براي مـدت كوتـاهي بـوده اسـت كـه مسـتلزم       استمرار در زندگي دن
پس ظهور عورت در زندگي زميني با خوردن از درخـت ممنوعـه   . سكونت در بهشت شد

هـا را   ايـن خداونـد بعـد از توبـه، آن     بـر   علاوه. ها بوده است سرنوشت مسلم و حتمي آن
ر زندگي زميني بعـد از خـوردن از   اگ. بخشيد ولي به بهشت برنگردانيد، بلكه به دنيا فرستاد

شـدن   هـا بعـد از بخشـيده    ها حتمي نبود، لازم بود آن شدن عورت درخت ممنوعه و آشكار
آمدنشـان بـه    هـا از بهشـت و فـرود    پس عامل اصلي خـروج آن . دوباره به بهشت بازگردند

هـا بـود كـه بـه وسوسـة شـيطان        شدن عورت آن زمين، تناول از آن درخت مزبور و هويدا
: بقـره ( »...فقلنا اهبطوا منها جميعاً فاما ياتينكم مني هـدي  «علامه در ذيل آية . ورت گرفتص
گويد كه تشريع دين، بعد از هبوط آدم است و قبل از ديـن، معصـيت معنـا نـدارد،      مي) 38

پس اصلاً معصيت و گناهي نبوده است تا آدم و فرزندانش گنـاه كننـد، بلكـه نهـي از اكـل      
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بـرد   اش را مـي  داد نتيجـه  اهي و راهنمايي بوده است كه اگر گوش نمـي شجره، يك خيرخو
  ).128- 118/ 1: ق  1417طباطبايي، (

شـدن بـه    كه نهي آدم از نزديـك  علامه براي بيان اين: بودن نهي در بهشت ارشادي) ب
نخست : آورد درخت ممنوعه، نهي ارشادي بوده است نه نهي مولوي و تكليفي، دو دليل مي

در كند، كه  اوند در داستاني، زندگي بهشتي آدم و سجدة ملائكه بر او را مطرح ميكه خد اين
ها، آدم را در بهشت جاي  خداوند با دادن كرامت. تمثيلي براي زندگي دنيوي آدم است واقع

تمامي اين مسائل قبل از تشريع ديـن بـه آدم   . داد، اما عاقبت كار او طوري ديگر رقم خورد
بـه   12.نيز برزخي بود كه در يك زندگي غير دنيوي برايش ممثل شد بهشت وي. بوده است

نكردن ابليس بر آدم به اين خاطر بوده است كه آدم متوجة دشـمني   سجدهنظر علامه صحنة 
ابليس با خود و همسرش شود؛ زيرا خداوند به آدم فرمود در صورت پيروي از ابليس، خود 

. طلبـد  رفع حوائج در آن فعاليت زيادي را مي كني كه را به زحمات زندگي دنيوي دچار مي
اي غير از زحمات زندگي دنيـوي بـر نافرمـاني آدم نيسـت نهـي مزبـور،        پس چون مفسده

  13).128- 127/ 1: همان(ارشادي است 
نزديكـي بـه    نتيجة ) 35: بقره(» و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين«علامه ذيل آية 
، كـه بـه معنـاي    »ظلمـت «اسـت نـه   » ظلم«از ريشة » ظالمين«زيرا داند؛  درخت را ظلم مي

هـا بـه    شدن در زحمات زندگي زميني است كه خود آن گران است و مراد از ظلم، واقع ستم
كه ظلم به معناي معصيت مصطلح  ها به خود ظلم كردند نه اين بنابراين آن. آن گرفتار شدند

فتكونا «به جاي جملة » طه«ه خداوند در سورة البت. باشد و ظلمي در حق خداوند رفته باشد
را آورده است، يعني خـود را بـه زحمـت و تعـب خـواهي      » فتشقي«عبارت » من الظالمين

، )117: طه(» فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك و لزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي«انداخت؛ 
: همان(دهد  توضيح مي» لا تضحي ان لك ان الا تجوع فيها و انك تظموأ فيها و«و آن را با آية 

هـا بـه    هـاي آن  علامه از مجموع آيات، نتيجة سوء اين ظلم را همان گرفتـاري ). 119- 118
است كه اگر غير  بودن نهي مزبور داند و اين هم دليلي بر ارشادي زحمات زندگي دنيوي مي

كه چنـين   در حالي  گشتند از اين بود، بايستي آدم و حوا بعد از قبولي توبه به بهشت باز مي
  ).130: همان(نشد 

هم ساحت آنـان را از   قرآناند و  از انبياي الهي بوده) ع(  گويد كه حضرت آدم علامه مي
ايشـان در ذيـل   . داند و برهان عقلي هم مؤيد اين مطلب است ارتكاب معصيت معصوم مي

هـيچ  آن  گويد كـه معصـيت امـري ارشـادي اسـت كـه در       مي» وعصي آدم ربه فغوي«آية 
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اي غير از احراز خير و منفعت در كار نيست، و اطاعت از چنين امري در تحت ادلـة   انگيزه
. سـازد  نمـي  عصمت نيست و ادلة عصمت، انبيا را از مخالفت با چنين اوامر و نـواهي مبـرا   

ها بر اساس همـان   اند و اعمال آن طرفي، انبيا از هرگونه نافرماني در برابر خداوند معصوم  از
ها در اوامر و نواهي مولوي مسلم اسـت و   شود، و همة اين ها وحي مي است كه به آنحقي 

توانند ترك اولي كنند، و  اند انبيا با داشتن عصمت مي اين همان مقصود كساني است كه گفته
ترك اولي در داستان آدم مشهود اسـت؛ وي بـا نهـي    . ترك اولي با عصمتشان منافاتي ندارد

. پس توبه كرد و خداوند هم توبة او را پذيرفت و وي را هدايت كردخداوند مخالفت، و س
خداوند بعد از توبه و هدايت در امر مولوي و ارشادي به آن جناب عصمت داده بـود، و او  

  .را در امور ديني و دنيوي از خطا مصون داشت
لهم في  لازينن«دادن عدم منافات ميان نهي ارشادي و عصمت انبيا، آية  علامه براي نشان

دهد؛ ابليس در كلام خود زمين  گونه توضيح مي آورد و اين را شاهد مي) 39: حجر(» الارض
هـا را بـه    به اين شـكل كـه آن  . دادن آدم و همسرش قرار داد را ظرف اغوا و تزيين و فريب

شان شـود   نشيني ها از بهشت و زمين مخالفت امر ارشادي خدا وادار كند، و باعث اخراج آن
لذا خداونـد در  . اً صاحب فرزنداني شوند كه وي به اغوا و گمراهي آنان مشغول شودتا قهر

يا بني ادم لايفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم مـن الجنـة ينـزع عنهمـا لباسـهما ليريهمـا       «آية 
شـدن و متوجـة    ، مقصد ابليس را در اغواي آدم و همسـرش، برهنـه  )27: اعراف(» سوآتهما
  ).243/ 12: 1374طباطبايي، (د گشتن، قرار دا  شهوت
انسـان بـه عنـوان اشـرف مخلوقـات،      : زندگي دنيوي راهي به سوي قرب الهـي ) پ

تـرين مراحـل و    تواند خود را به بالاترين مراحل كمال و قرب الهي برساند يا بـه پسـت   مي
هاي زنـدگي دنيـوي بـراي     ها و رنج ، سختيقرآناز نظر اسلام و . مقامات حيواني تنزل يابد

گر اين است كه هبوط آدم  مطالعة داستان آدم نمايان. رساندن انسان به كمال، مطلوب هستند
زمينـه را بـراي   ) ع(  به زمين و تحمل زحمات زندگي زميني، همه اموري هستند كـه در آدم 

بدون پيمودن اين مراحل، تقرب به مقام قرب . سازند رسيدن به مقام قرب پروردگار مهيا مي
اگرچه آدم به خود ستم كرد و خود را به لب پرتگاه : فرمايد علامه مي كه  نچنا. محال است

هلاكت و دوراهي سعادت و شقاوت، يعني دنيا كشانيد كه اگر در آن توقف كند به هلاكت 
گردد باز هم به خود زحمت داده است،  رسد و اگر از آن عبور كند به سعادت اول بازمي مي

ت سعادت و منازل كمال و ترقي را براي خود فـراهم سـاخت   اما در اين دنيا يكي از درجا
آورد  دست نمي كرد، هرگز توان درك آن را به آمد و خطايي نمي آمد يا مي كه اگر به دنيا نمي
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خداوند با آدم عهد بسته بود كه همـواره او را عبـادت كنـد، و    ). 167/ 1: 1370طباطبايي، (
تي در زندگي دنيا بود، و آن بدبختي، غفلـت  نزديكي به شجرة ممنوعه موجب تعب و بدبخ

خواست ميان آن عهد و تناول درخت جمع كند، و هر دو را  آدم مي. از مقام پروردگار است
با هم داشته باشد؛ وي در حين خوردن از ميوة درخت، نهي خدا را فراموش نكرده بود، اما 

آدم فريـبِ سـوگند ابلـيس را     چيني خود نهي خدا را براي آدم توجيه كرد و ابليس با فلسفه
نتيجة آن فراموشي آن ميثاق و . خورد و نتوانست عهد و تناول از درخت را با هم جمع كند

قرارگيري در تعب زندگي دنيا شد و در آخر اين خسـارت را بـا توبـه خـود جبـران كـرد       
  ).130/ 1: ق  1417طباطبايي، (

علي السموات و الارض و الجبال فابين انا عرضنا الامانة «آية : عرض امانت بر انسان) ج
گـر ايـن    نمايان) 72: احزاب(» ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوماً جهولا

است كه تمثل شجرة ممنوعه و خوردن از آن در حالي برزخي رخ داده است، لذا ظلم ناشي 
حكايـت از  » ظلومـاً جهـولا   انه كان«از اين عصيان از علل هبوط به زمين بوده است، چون 

حال اگر موطن اين عرض امانت، وجود دنيـايي  . ظلم و جهالتي سابق بر تحمل امانت دارد
اي سابق متحقق باشد و مراد از امانت نيز همان تكليف است، و اگر  باشد بايد ظلم در نشئه

اي قبـل   ئهموطن اين عرض امانت، قبل از وجود دنيايي باشد بايد ظلم به طريق اولي در نش
كـه در   كمـا ايـن  . از دنيا محقق شده باشد و در اين صورت، امانت همان ولايت خواهد بود

برخي از روايات هر دو تفسير صحيح است زيرا دنيا بر همان اساسي از سعادت و شقاوت 
  ).35: 1381طباطبايي، (كند كه عالم قبل از دنيا بر آن اساس بنا نهاده شده است  سير مي
ندارد، ولي دربارة تـأثير  ) ع(  اسلام اعتقادي به گناه نخستين آدم: گناه بر معرفتتأثير )د

كند، تكرار هر فعلي باعث  گناه نسل انسان بر شناخت او از خويشتن و از خداوند تأكيد مي
شـود   تكرار اعمال قبيح توسط فرد سبب مـي . شود ي از همان فعل در نفس مي ا ايجاد ملكه

  .دهد نفس فرد پديد آيد كه افعال بعدي او را نيز تحت تأثير قرار مياي رذيله در  ملكه
شناخت حضـوري  . از نظر علامه، گناه بر شناخت حصولي و حضوري تأثيرگذار است

اي به خودش علم دارد  انسان بدون هيچ واسطه. شامل معرفت انسان به خويشتن و خداست
معرفت انسان به . و ضعف دارد ولي اين شناخت شدت. اي از خودش غافل نيست و لحظه

دست آورده است، لـذا ارتكـاب گنـاه و     خودش بستگي به هويتي دارد كه در اثر افعالش به
شود و انسان از زمرة بهـايم و حتـي    تكرار آن موجب رسوخ حالتي غير معتدل در نفس مي

. ودش ـ رو شناخت حضوري انسـان از خـود ضـعيف مـي     از اين. گيرد تر از آن قرار مي پايين
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شود انسان از توجه به خود غافل، و دچار ضـعف   هاي انسان به ماديات سبب مي بستگي دل
  .وجودي شود، و در طرز تفسير از علم به خود اشتباه كند

معرفت حضوري انسان به خدا نيز مانند هر معرفت ديگري دائمي است، ولي شـدت و  
ن شناختي كه از خود دارد به اش و ميزا هر انساني بر حسبِ سعة وجودي. پذيرد ضعف مي

در اين ميان گناه و تقوي عملي، بر شدت و ضعف نفس و بـر  . خداوند علم حضوري دارد
جـا   از آن). 180- 176/ 6: ق  1417طباطبـايي،  (گذارد  ميزان شناخت از خود و خدا تأثير مي
اساس  طباطبايي در باب گناه نخستين است، و چون  كه هدف ما بيان نظر آگوستين و علامه

تفكر آگوستين در باب معرفت، شناخت خويشتن و خداوند است، از بيان نظر علامه دربارة 
  .كنيم تأثير گناه بر شناخت حصولي پرهيز مي

  
  طباطبايي پيرامون آموزة گناه نخستين  مقايسة نظر آگوستين و علامه. 11

يـت آگوسـتين و   كه هدف اصلي مقاله، بيان نگرش مسيحيت و اسلام بـا محور  به دليل اين
كنيم و  طباطبايي در باب آموزة گناه نخستين است، اين دو نگرش را با هم مقايسه مي  علامه

  .دهيم تطبيق مي
  

  در نزد خداوند) ع(  مقام آدم 1.11
آدم هويتي خداگونه داشت، . به باور آگوستين، خداوند انسان را به شكل خويش آفريده بود

اش تنزل كرد، و در جايگاهي قرار گرفـت كـه    ز مقام اوليهاما با گناهش تغيير هويت داد و ا
آيد كه مقام و  مي از بيانات علامه بر). 64: 1384مك گراث، (اش بود  تر از جايگاه اوليه پايين

منزلت انسان در نزد خداوند با هبوط تغيير نكرد، بلكه مكان و كيفيت زندگي وي تغيير كرد 
  .كرد و خداوند هم توبة او را پذيرفتزيرا آدم بعد از ارتكاب خطا توبه 

  
  عدم ارتكاب گناه 2.11

آگوستين معتقد است آدم با تناول از درخت ممنوعه گنـاه كـرد، امـا بـه نظـر علامـه، آدم       
معصيت نكرد؛ زيرا اولاً نهي او از درخت، در بهشت بوده است و بهشت هم دار تكليـف  

/ 1: ق  1417طباطبـايي،  (شـادي اسـت   نتيجه نهي مزبـور ار  در. و امر و نهي مولوي نيست
ثانياً عصيان آدم عصياني نبوده است كه با عصمت آدم منافـات داشـته باشـد، بلكـه     ). 128
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عصياني ذاتي بوده و حقيقت آن انتخاب هبوط به دنيا، ترك عالم نور و طهارت، و انتخـاب  
اين كـلام قرآنـي    بدان اشاره دارد، و معني» فتكونا من الظالمين«آية . ظلمت و كدورت است

: همـان (» ثم اجتباه ربه فتاب عليـه و هـدي  «به شهادت ) 121: طه(» و عصي آدم ربه فغوي«
: جمعه(» و االله لا يهدي القوم الظالمين«فرمايد؛  نيز همين است؛ زيرا خداوند سبحان مي) 122

معصيتي از سر فسق و مخالفـت بـود، بايـد بهشـت وي منزلگـه      ) ع(  و اگر معصيت آدم) 5
 اختيار بود كه مستلزم ماده و ظلمت است، و لازمة آن تحقق در زمـين بـود نـه در آسـمان    

  ).33- 32: 1381طباطبايي، (
  

  ها  آلوده بودن انسان گناه 3.11
گناه . ها در آدم حضور داشتند پس شريك گناه وي هستند به نظر آگوستين، چون تمام انسان

او گنـاه را بعـدي   . هـاي بعـدي را نيـز آلـوده كـرده اسـت       ارثي، دامن انسـان  همچونوي 
مـك گـراث،   (داند كه پيوندي ذاتي با طبيعت بشـري دارد   ناپذير از وجود انسان مي جدايي
) خليفـة زمينـي بـودن   (ها بـا آدم در اصـل قصـه     به نظر علامه، شركت انسان). 170: 1382

ه با آدم خلق جداگانه داشته باشند بلكه آدم نمونه درست است، اما نه به اين صورت كه هم
سجدة ملائكه براي خصوص . اند و نمايندة بشر بود و ساير بشر نيز طبعاً حكم آدم را داشته

طباطبايي، (مقام، نمونه، و نايب از همة جنس بشر بوده است  قائمآدم از اين باب بود كه آدم 
يكي : موضوع را دربارة آدم و فرزندانش مقرر كردبه نظر علامه خداوند دو ). 128/ 2: تا بي

كـه آدم   دوم ايـن . شدن او به زمين شد خوردن از درخت مزبور، كه اين عمل سبب فرستاده
توبه كرد، و همين امر سبب شد كه خدا او و فرزندانش را به وسيلة هـدايت بـه بنـدگي و    

مقرر شـد و بعـداً بـر اثـر توبـه،      بنابراين در مرحلة اول، زندگاني زميني . عبوديت اكرام كند
نتيجه   زندگي زميني را به وسيلة هدايت به مقام بندگي خود، پاكيزه كرد و با آن آميخت، در

ضـمناً آدم و حـوا در زمـان    . يك زندگي مركب از زندگي زمينـي و آسـماني حاصـل آمـد    
اين مطلب  .كردن هنوز از بهشت خارج نشده بودند گرچه آن موقعيت سابق را نداشتند توبه

شـود؛ زيـرا    فهميـده مـي  ) 22: اعـراف (» و ناديهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشـجرة «از آية 
كند، امـا در ايـن آيـه     تعبير مي» هذه«ها از درخت مزبور با لفظ  كردن آن خداوند هنگام نهي

از ايـن  . گويد كـه آيـا شـما را از آن درخـت منـع نكـردم       تعبير فرموده است و مي» تلكما«
ها كاملاً در بهشـت ثابـت    شود كه قبل از آن نافرماني، وضع آن اختلاف در تعبير فهميده مي

؛ )178- 177/ 1: 1370طباطبـايي  (بود، اما بعداً آن وضع تغيير كرد و موقعيتشان متزلزل شد 
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علامـه  ). 23: همـان (» ربنا ظلمنا انفسنا و ان لـم تغفرلنـا و ترحمنـا لنكـونن مـن الخاسـرين      «
انتقال گناه آدم به اولادش مطابقتي با آيات قرآني و عقل سليم ندارد چراكه آيات : دفرماي مي

، اين مطلب )39: نجم(» و ان ليس للانسان الا ما سعي«، )38: نجم(» الا تزر وازرة وزر اخري«
كار ديگر قبيح اسـت زيـرا اگـر     گناه به جرم گناه از نظر عقلي هم مواخذة بي. كنند را رد مي
كه گناه آدم به اولادش هم انتقال يافت، جايي براي عفو و مغفرت الهي وجود ندارد  بپذيريم

كردن اثر گناه است و با اين فـرض كـه گنـاه لازم لاينفـك      چون عفو و مغفرت براي باطل
كـريم و كتـب    قـرآن در . مانـد  بشري باشد، ديگر موضوعي براي عفو و مغفرت باقي نمـي 

و و مغفرت وجود دارد، و اين مطلب كه خداوند گنـاه آدم را  هايي دربارة عف عهدين، داستان
گر اين است كه گناه بنده، خواست خـدا و فعـل او نيسـت و     دهد، بيان به شيطان نسبت مي

چه به شيطان نسبت  دارد، زيرا آن خداوند كسي را از عبادت منع نكرده است و به گناه وانمي
  ).346/ 13: 1374بايي، طباط(داده شده از خداوند مبرا و منزه است 

  
  مجازات گناه 4.11

فرشـتگان نبـوده اسـت، در صـورت      همچـون جايي كه آفرينش آدم  به باور آگوستين از آن
مثابـة   كرد، اما مرگ بـه  يافت، و هيچ نوع مرگي را تجربه نمي نكردن زندگي جاودانه مي گناه

  ).Saint Augustine, 1992: 416(مجازات نافرماني وي از دستور خداوند قرار گرفت 
هبوط به زمـين  . از نظر علامه، كيفر خطاي آدم، هبوط به زمين و خروج از بهشت است

هاي زندگي زميني است كه مرگ و مير هم يكي از اين لوازم  سختي از جملهداراي لوازمي 
به نظرآگوستين، آدم و حوا بعـد از نافرمـاني از دسـتور خداونـد تقاضـاي بخشـش       . است

هـا از پـذيرش گنـاه خـود،      ها پديد آمد كـه سـبب شـد آن    نكردند، و حس غروري در آن
ولي علامه با توجه به ). ibid: 446(خودداري كنند و هر كدام گناه را به ديگري موكول كنند 

شان در كمال ادب از خدا هيچ درخواسـتي   ها بعد از نافرماني كند كه آن آيات قرآني بيان مي
كـاران   ها رحم نكند به طور دائم از زيان نداشتند جز رحمت و مغفرت خداوند كه اگر به آن

  ).41/ 8: 1370طباطبايي، (خواهند شد 
  

  هدف آفرينش 5.11
وي شباهت انسان و خدا را . تين معتقد است كه خدا آدم را به شكل خويش خلق كردآگوس

گويد كه خدا آدم را براي زندگي بهشتي خلق كرده بـود كـه در    داند و مي شباهت عقلي مي
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ليكن نافرماني آدم از دستور خداوند سبب هبوط وي بر . ماند نكردن جاودانه مي صورت گناه
كه چگـونگي آفـرينش را بسـط دهـد هـدف از آفـرينش را        ز آنآگوستين بيش ا. زمين شد

  داند؛ دهد و آن را عبادت و بندگي انسان در برابر خدا مي سرسلسلة تفكراتش قرار مي
با اين همه، انسان كه با فنا درآميخته و نشان مرگ ايـن كفـارة   . تو سزاوار ستايشي! بارالاها

ايـن تـو   . خواهد تو را بسـتايد  اكنون مي.. .كشد  گاه تو را بر دوش مي گناه نخوت در پيش
هستي كه ما را برانگيختي تا سرور خود را در ستايش تـو بيـابيم؛ زيـرا تـو مـا را از بـراي       

  )23: 1382سنت آگوستين، (خودت آفريدي 
  ).209: همان(پروردگارا؛ بگذار تا قلب و زبانم تو را بستايد 

داند با آيات قرآني مطابقت دارد؛  مياين سخن آگوستين كه هدف از آفرينش را عبادت 
ليكن در مقابل نظر آگوستين كه خلق ). 56: ذاريات(» عبدونيل الا الانس و الجن خلقت ما و«

گويد كه آدم بـراي زنـدگي زمينـي و ادامـة      داند، علامه مي انسان را براي زندگي بهشتي مي
اتجعل فيها من يفسـد  «دند؛ تناسل خلق شده بود، و ملائكه اين معنا را فهميدند و عرض كر

و همچنين شيطان نيز متوجة اين مسئله شد و در زمان تمرد ) 30: بقره(» فيها و يفسك الدما
الذي كرهت علي لئن اخرتن الي يوم القيامة لاحتـنكن ذريتـة الا    ارايتك هذا«از سجده گفت 

  چنـان . شان نشـان داد و حتي در زمان خروج آدم و حوا راه تناسل را به اي) 62: اسرا(» قليلاً
: اعراف(» فوسوس لهما الشيطن ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما«آمده است؛  قرآندر  كه
به نظر علامه زندگي زميني اگرچه همراه بـا زحمـات ولـي مقدمـة حيـات جـاوداني       ). 20

ئقة كل نفس ذا«گويد؛  مي كه  چنان. آخرت، و سرماية انسان و سرانجام حياتي است امتحاني
و انسان در اين دورة زندگي امتحاني در شعاع ) 35: انبيا(» الموت و نبلوكم بالشر و الخير فتنة

هـا نخواهـد    تواند برسد كه هرگز بدون اين وسيله به آن دين به مقاماتي از قرب و كمال مي
  ).129- 128/ 2: تا طباطبايي، بي(رسيد 
  
  تقابل آدم و عيسي 6.11

در عبـارات  . كنـد  هاي پولس ميان آدم و عيسي تقابـل برقـرار مـي    نامهآگوستين با توجه به 
علامه در ذيل . شود كار و فاسدكنندة بشر و عيسي، ناجي بشر معرفي مي آگوستين، آدم، گناه

) 59: آل عمـران (» ان مثل عيسي عنداالله كمثل آدم خلقي من تراب، ثم قال له كن فيكـون «آية 
خداوند آدم را بدون پدر و مادر خلق كـرد و  . هم است گويد؛ خلقت عيسي و آدم شبيه مي

كيفيت خلقت عيسي شبيه خلقت . عيسي نيز انساني است كه خداوند او را بدون پدر آفريد
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آدم است و صفت و واقعيتي كه او در نزد خداوند دارد، شبيه به صـفت و واقعيـت آدم در   
يد اين امر را در مـورد آدم نيـز   پس اگر عيسي را داراي صفت الوهي بدانيم با. نزد خداست

در حالي ). 212/ 3: ق  1417طباطبايي، (سان است  صادق بدانيم زيرا حكم دو امر مماثل يك
  .اند اي نكرده بودن آدم هيچ اشاره كه مسيحيان و آگوستين به الوهي

  
  ، شفيع يا فديه)ع(  عيسي 7.11

گناه آدم، هبوط او، نـاتواني  : است گره خورده  هم در نگاه آگوستين به انسان، چند آموزه به 
شـدن وي بـه جهـت نجـات      انسان از نجات خويش، تجسد خـدا در عيسـي، و مصـلوب   

به نظر آگوستين، بعد از هبوط آدم، قواي انسان ضعيف شد و توان نجات خـويش  . ها انسان
  . را نداشت لذا خداوند، عيسي را به عنوان فدية گناهان بشري پذيرفت

او از زوالِ ما در رنج بوده، و زوال ما را بـه  . جا فرود آمد ماست، به اينآن كسي كه حيات 
در آن زمان كه طبيعت انساني با وي درآميخت، ديگـر ايـن   . بركت حياتش، معدوم ساخت

  ).97: 1382سنت آگوستين، (جسم فاني زوال نپذيرد 

طبـق  . دانـد  مـي  اولاً علامه تحت تأثير آيات قرآني، فدية عيسي را غير از شفاعت ايشان
آية . كند كريم صراحتاً شفاعت وي را ثابت مي قرآنپيامبري است كه ) ع(  نظر علامه، عيسي

) 86: زخـرف (» و لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق و هـم يعلمـون  «
القيامـة   و يوم«كند، و آن دو قيد با استشهاد به آية  اي ثابت مي شفاعت را با دو قيد براي عده

اما شفاعت غير از فديه است، . ثابت است) ع(  در حق عيسي) 159: نسا(» يكون عليهم شهيدا
ساختن دستگاه جـزا و   باطل در واقعگرفتن است،  دادن و عوض كه به معني فديه» فداء«زيرا 

). 479/ 3: 1370طباطبايي، (شود  رفتن سلطنت مطلقة الهي مي پاداش است، و موجب از بين
را ) ع(  گر اين است كه گرچه او نيـز موضـوع شـفاعت عيسـي     عة آراي آگوستين، بيانمطال

كند همان فداست و غيـر از   مطرح كرده است اما شفاعتي كه آگوستين براي عيسي ثابت مي
به چنان وحدتي معتقد است كـه هـيچ   ) ع(  آن نيست؛ آگوستين از طرفي ميان خدا و عيسي

بـودن عيسـي، آن    و از طرفـي هـم بـراي توجيـه شـفيع      ها مطرح نيست، اي ميان آن واسطه
داند كه با مرگش در سمت راسـت خـدا نشسـته اسـت و      حضرت را يگانه فرزند خدا مي

  .كند، و اين شفاعت همان فداست ها را شفاعت مي انسان
اش به دار كرامت و سعادت برگردانده شد،  آمده است كه آدم بعد از توبه قرآنثانياً در 
ي كه راه خطـا را پيمـوده باشـد، در صـورت توبـه بـه دار كرامـت و سـعادت         و هر انسان



 43   مريم خوشدل روحاني و رقيه بيگدلي

  1392، سال دوم، شمارة اول، بهار جستارهاي فلسفة دين

شود، و اگر برنگردد و از هواهاي نفساني خويش پيروي كند، چنين كسي بـه   برگردانده مي
 كشـانده اسـت  ) جهـنم (جاي شكر نعمت خدا، كفران نعمت ورزيده و خود را به دارالبوار 

  ).204- 203/ 1: ق  1417طباطبايي، (
  
  گيري نتيجه. 12

كند، در سفر تكـوين نيامـده    بحث از آموزة گناه نخستين به شكلي كه آگوستين مطرح مي
گامان اين نظريه بود كه بعد از وي آگوسـتين آن را بسـط داد،    پولس قديس از پيش. است

انديشة طرح . قبل از آگوستين اين آموزه در نزد آباي كليسا نيز به نحوي مطرح بوده است
نهايـت وي شـر را    در نزد آگوستين، يافتن پاسخي براي مسئلة شـر بـود كـه در    اين آموزه

وي معتقد است كه خداوند انسان را عاقل و آزاد آفريده بـود، امـا   . نتيجة گناه آدم دانست
استفاده از ايـن آزادي اسـت، و    انسان از آزادي عطاشده بد استفاده كرد، و گناه نتيجة سوء

كارنـد و نيازمنـد    ها در آدم، همـه گنـاه   دليل حضور تمام انسان به. مرگ مجازاتي براي آن
نجات هستند، اما به جهت هبوط، هيچ انساني قادر به نجـات خـويش از بنـد گنـاه ذاتـي      

. عنوان فدية گناهان بشـري پـذيرفت   نيست، لذا خداوند از روي محبتش مرگ عيسي را به
رايانـه اسـت، امـا وي اختيـار و     در نگاه نخست، ديدگاه آگوستين در مـورد انسـان جبرگ  

ورزد كـه اگـر از    كند و بر عنصر اراده در گنـاه تأكيـد مـي    مسئوليت را از انسان سلب نمي
از درخـت  ) ع(  طباطبـايي، نهـي آدم    علامـه . شـود  هدف خلقتش دور شود عامل گناه مـي 

، و اند كه در بهشت قبل از تشريع دين و تكليف بوده است ممنوعه را نهي ارشادي دانسته
انـد نـه گنـاه     مخالفت آدم را مخالفت با نهي ارشادي و عمل وي را ترك اولي تلقي كـرده 

بودن بشريت را قبول ندارد و معتقد اسـت كـه تنـاول آدم از     آلوده گناهعلامه نظر . مصطلح
توبه كرد و با توبـة  ) ع(  آدم. درخت مزبور، سبب فرستادن او به زمين و زندگي در آن شد

به نظـر علامـه   . و فرزندانش را به وسيلة هدايت به مقام بندگي اكرام كرد او، خداوند وي
گـر وجـود    آدم و نمايـان  داستان آدم و ملائكه و ابليس تمثيلي بـراي زنـدگي دنيـوي بنـي    

  .اي واقعي ميان آدم، ملائكه، و ابليس است رابطه
  
  نوشت پي

1. Paul (67-10 م) 
2. Irenaeus (200-130 م) 
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3. Tertullian (230-160 م) 

4. Origen (254-185 م) 

  .بندي آن به سليقة مؤلف است چون اين مطلب برگرفته از اينترنت است، صفحه. 5
6. Saint Augustine (354-430 م) 

زن گفت مار مرا فريفت و من از آن درخت خوردم و مرد گفت زنـي كـه تـو بـه مـن      . 7
  ).Saint Augustine, 1992: 446(دادي از آن درخت به من داد و من هم خوردم 

گرفتن گناه اصلي  داند كه براي ناديده وي سنت ختنه را مجراي فضل و رحمت مي. 8
بر اساس ديدگاه آگوستين بـا، غسـل   . گيرد ها از آن صورت مي و تطهيركنندة انسان

شـدن فيزيكـي نيسـت     شـود و نيـازي بـه ختنـه     تعميد قلب و روح انسان ختنه مي
)Portmann, 2007: 10(.  

  .Saint Augustine, 1992: 416 ←در اين مورد . 9
به اعتقاد آگوستين آدم، تمايل داشت، به مدت طولاني مورد ستم قرار گيرد و اين مدت . 10

شايد منظور ). Schaff, 1886: 92(تدريج افزايش يافت و مرگ را براي او به ارمغان آورد  به
دادن خواسـتة خـود بـر خواسـتة      ترجيحهاي زميني باشد كه آدم با  از ستم همان زحمت

ها دچار شد و اين زحمات باعث پيري و فرتوتي جسم آدم شده و او را با  خداوند به آن
  .رو كرد مرگ روبه

چون مطلب از اينترنت گرفته شده است، و كل مطلب در يك صفحه پشـت سـر هـم    . 11
  . آمده بود، شمارة يك به جاي صفحه نوشته شده است

هـاي دنيـا    هـا و جنگـل   بهشت برزخي، اين است كه آن، باغ يا جنگلي از باغ منظور از. 12
  ).183/ 1: ق  1417طباطبايي، (فعلي آمده است  توراتدر سفر پيدايش  كه  چناننبوده 

در مخالفت با نهي ارشادي، مفسـده فقـط بـر خـود فعـل مترتـب اسـت و غيـر از آن         . 13
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شدن در آن مفسده، مستحق مؤاخـذة اخـروي اسـت     مخالفتش هست و بنده بعد از واقع
  ).119- 116/ 14: 1370طباطبايي،(
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